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اقتصاد

برندینگ و سرگردانی
به هرحال، آنچه مســلم اســت، این است که هر 
تحول ساختاری برای موفقیت، باید بر اساس مطالعات 
و بررسی های لازم، به مشارکت طلبیدن و توجیه همه 
ذی نفعان، مشخص کردن و واضح کردن همه مراحل 
و تدوین و تبییــن همه مقررات و دســتورالعمل ها و 
قراردادهای لازم و ســایر اقدامات ضروری باشــد؛ اما 
بررســی دیدگاه ها، ابهامات ذی نفعان و مخالفت های 
جایگاه داران و انجمن صنفی آنها، نشــان می دهد این 
مراحل انجام نشــده است. همچنین بررسی مسیر کار 
و تحولات مربوط به آن، نشــان می دهد این اقدام نیز 
مانند اکثر اقدامات وزارت نفت، نه بر اساس اقداماتی 
نرم افزاری که ذکر شــد، بلکه بر اساس آزمون و خطا 
پیــش رفته و حتی بعضی اهداف نیز در طول مســیر 
اضافه شده است؛ درحالی که آزمون و خطا در اموری 
کــه درباره آنها تجربه پیشــینه بشــری وجــود دارد، 
به هیچ وجه جایز نیســت.  از همیــن رو، می رود که این 
طرح به تجربه شکســت خورده دیگری تبدیل شــود. 
نگارنده قبلا در نوشــته های دیگــری توضیح داده ام 
که چگونــه در ایران کارهای خوب یــا کارهایی را که 
می توانند بالقوه خوب باشــند، بدون توجه به مسائل 
نهــادی و نرم افزارها، بد انجــام می دهیم و هربار یک 
یأس جدید در توانایی انجام کار خوب ایجاد می کنیم. 

۳. مشکل بعدی، مســئله نحوه اعطای امتیاز برند 
است که به نظر می رسد این فرایند نیز متأسفانه گرفتار 
همان مشکلات مألوف و مرسوم فضای کسب وکار ایران 
شده اســت؛ یعنی پارتی بازی و رانت جویی و فساد. بر 
اساس آخرین گزارش های مدیران «شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی»، تاکنــون و در چند مرحله تا اواخر 
مهر سال جاری، ۷۵ شرکت صاحب نشان تجاری یا برند، 
مجوز فعالیت در این طرح را گرفته اند و به نظر می رسد 
از ابتــدا قصد اعطای امتیاز در این حد نبوده اســت. با 
روشن نبودن و قانونمندنبودن ضوابط اعطای امتیاز و با 
وجود فشارهای موجود، احتمالا در آینده تعداد برندها 
بیش از این نیز خواهد شد. هم اکنون اعتراضانی وجود 
دارد که بین دریافت کنندگان امتیاز برند، نام شرکت هایی 
وجــود دارد کــه هیچ گونه تجربــه کاری در این زمینه 
ندارند. در این باره، باید توجه داشت که اولا همین تعداد 
فعلی نیز لوث مفهوم رقابت و برند است. در هیچ کجا 
شما این تعداد شرکت را در عرصه رقابت پیدا نمی کنید. 
اگر به امارات  متحده  عربی یا ترکیه ســفر کنید، حداکثر 
۱۰ تــا ۱۵ برند در این عرصه رقابت می کنند که شــامل 
چند برند خارجی و چند برند داخلی هســتند. ثانیا در 
محیط رقابتی بین المللی، هیچ شرکتی با دریافت امتیاز 
صاحب برند نشده اســت، بلکه به دست آوردن نشان 
معتبر تجــاری یا برند، فرایندهای خــاص خود را دارد 
و حاصــل دوران طولانــی کار و تجربه اندوزی و جلب 
اعتماد مشتری اســت. ثالثا اکنون در بسیاری از صنایع 
و فعالیت های دیگر بخش خصوصی در کشــور، شاهد 
این تجربه مطالعه شــده هستیم که اعطای بی ضابطه 
مجوزها و لوث کردن ســطح رقابت، مقیاس اقتصادی 
بهینه را مخدوش کــرده و موجب کاهش بهره وری و 
کارایی و افزایش قیمت تمام شــده و رانت جویی شده 
اســت. در این زمینه نیز درحالی که از سویی بسیاری از 
دریافت کنندگان امتیاز شرایط لازم را ندارند و خدماتی 
را که باید ارائه کنند، دقیقا مشــخص نیست و از سوی 
دیگر، جایگاه های جدید و درحال ساخت و جایگاه های 
موجود بــه نوعی ناچــار خواهند بود خــود را تحت 
یک برنــد قرار دهند، این وضعیــت می تواند موجبات 
رانت جویــی و رانت خــواری را فراهم کنــد و موجب 
نقض غرض شود و هزینه نهایی خدمات را برای مردم 
افزایــش داده و کیفیت خدمــات را کاهش دهد. البته 
بعضی معتقدند در شــرایطی کــه برندهای رقیب به 
مفهومی که در بند ۱ در بالا ذکر شد، موضوعیت ندارد، 
به هرحــال هر جایگاهی نام و برند خــود را دارد و چه 

دلیلی دارد که انحصار ایجاد شود. 
۴. با وجود اینکه مسائل جایگاه های سوخت مایع، 
یعنی پمپ بنزین ها با مســائل جایگاه های سی ان جی 
بســیار متفاوت است و درباره سی ان جی  مسئله حمل 
وجود ندارد، دســتورالعمل های مشــترکی برای آنها 
صادر شده اســت.  در پایان نباید از نظر دور داشت که 
در این میان شرکت هایی از بخش خصوصی هستند که 
آمادگی سرمایه گذاری و کار و فعالیت جدی را داشته و 
دارند و این شرکت ها در مسیر این چرخه های ناقص که 
فضای کسب و کار را پیچیده تر می کند، بیشترین آسیب را 
می بینند و دچار سرخوردگی می شوند. در واقع این نحوه 
تصمیم گیری و سیاســت گذاری دولتی عملا مانعی در 

مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

ائتلاف مسلط نهاد ها

وقتی در روزهای اخیر درباره فرشاد و مسعود  �
اقتصاد ایران نوشــته ای را خواندم، گرچه بر این 
چرخه شــوم نخبه کشــی در قوانین آهنین اندک 
سالاری متأثر شــدم اما متعجب هرگز. برای من 
که به ســبب علاقه، مختصر مطالعاتی در تاریخ 
معاصر ایــران و مســئله خشــونت و نظم های 
اجتماعی داشــته ام، چه جای تعجب اســت که 
الگوی کنونــی نهادها در هر کشــوری عمیقا از 
گذشته آن ســرزمین ریشه می گیرد زیرا زمانی که 
یک جامعه به شیوه ای مشخص سازمان می یابد، 
ایــن وضعیت میل بــه مانــدگاری دارد. فرهنگ 
اقتصادی ۵۰۰ســاله اخیر ایــران ویژگی خاصی 
دارد. خطوط کلی آن یعنی اهرم های فرماندهی 
در داخــل نظام اقتصادی ایران در این مدت فرق 
چندانی نکرده اســت. هرچند در این ۵۰۰ ســال 
گهگاهی تحولاتــی کوتاه مدت رخ داده اســت، 
اما دوباره حیات اقتصادی جریان مســتمر و کهن 
خــود را ادامه می دهد.  گام نخســت در فرهنگ 
اقتصــادی افزایش تــاب آوری در پذیرش تمامی 
جریان های موجود در اقتصاد و سیاست است. در 
واقع آنچه می تواند شرایط رقابت و نوآوری را در 
یک کشــور پدیدار کند، وجود نهادهای اقتصادی 
و سیاســی فراگیر اســت. درحالی کــه نهادهای 
سیاســی فراگیر کــه قدرت را به شــکل فراگیری 
توزیع کرده اند، میل به ریشــه کن کردن نهادهای 
اقتصــادی دارند که بــرای بهره منــدی گروهی 
اندک دســت به تصاحب منابع اکثریت می زنند، 
در طرف مقابل نهادهای سیاســی به کسانی که 
قدرت را در دست گرفته اند، این امکان را می دهد 
تا نهادهای اقتصادی را برگزینند که قیودی ناچیز 
برایشــان دربر دارد و به نیروهــای چالش آفرین 
اجازه ظهور نمی دهند. آنها همچنین فرادســتان 
را قادر می کنند نهادهای سیاسی آتی و تغییرات 
تدریجی شان را رقم بزنند. نهادهای اقتصادی به 
نوبه خود ائتلاف مسلط را ثروتمند می کنند و این 
پشــتوانه اقتصادی به آنها این امکان را می دهد 
تا ســلطه سیاســی خود را مســتحکم کنند. در 
نتیجه این نهادهای سیاســی و اقتصادی یکدیگر 
را تقویــت می کننــد و میل به مانــدگاری دارند.  
نهادهای اقتصادی و سیاسی که سرانجام توسط 
جامعــه انتخاب می شــوند، می تواننــد فراگیر و 
مشوق رشد اقتصادی و مانع رشد اقتصادی باشند 
و یک جامعه زمانی شکست می خورد که دارای 
نهادهای اقتصادی اســتثماری پشتیبانی شــده از 
ســوی نهادهای سیاسی استثماری باشد. سؤالی 
که مطرح می شود این است که چرا در یک نظم 
دسترسی محدود مخالفت های جدی با نهادهای 
اقتصــادی فراگیــر می شــود و صاحبان ســایر 
دیدگاه ها از نظر ائتلاف مسلط حسود، بی اخلاق، 
بی ســواد، سفســطه گر و... خوانده می شــوند؟ 
پاســخ بســیار واضح اســت! تــرس از «تخریب 
خلاق». اما به راســتی در جوامع دسترســی باز 
نهادهای فراگیر چگونه ســاخته می شوند؟ آنها 
بر پایه توافق عمومــی و آگاهانه پدید نیامده اند 
بلکــه محصول رویارویی شــدید میان گروه های 
مختلفی بودند که اقتدار یکدیگر را به هماوردی 
می طلبیدنــد و ایــن هماوردی نظریــات علمی 
جامعه را سرشــار از غنائم می کــرد زیرا در نظم 
دسترســی باز رقابت شــومپیتری انگیزه هایی در 
اختیار کارآفرینان سیاســی و اقتصادی می گذارد 
تا راهکارهای بهتر و جذاب تری را برای مســائل 
جامعه خود تدبیر کنند. در نظم دسترسی باز هر 
اندازه مســئله ای که جامعه با آن مواجه اســت 
بزرگ تر باشد، بحث و مناظره درباره آن مسئله و 
مجموعه راهکارهای بالقوه گسترده تر هستند. در 
حقیقت ابراز آزاد و علنــی ایده ها و ایجاد زمینه 
برابر برای رساندن ایده ها به گوش تصمیم گیران 
به این معناســت که ایده های بیشــتری شــنیده 
خواهــد شــد درحالی که در ســمت مقابل و در 
نظــم دسترســی محــدود، محدودیت هایــی بر 
طیف افراد، گروه ها و ســازمان ها وضع می کنند 
که در تهیه و به بحث گذاشــتن راهکارهای جدید 
مشــارکت می کنند و در این نظم ســازوکارهای 
بســیار کمتری وجود دارد که اجــازه جایگزینی 
ایده ها را می دهد زیرا شــنیدن راهکارهای جدید 
و اثربخش یعنی محدودشدن رانت فرادستان در 
ائتلاف مســلط. برای این مسئله در ادوار گذشته 
تاریخ بشر نمونه های شــگفت آوری وجود دارد 
که از جمله می توان به ممنوعیت چاپ در دوره 
عثمانی اشاره کرد. کتاب همچنین قدرت کسانی 
را که بر دانش شــفاهی حکم می رانند، تضعیف 
خواهــد کرد زیرا آن دانش را به راحتی در اختیار 
هرکســی که سواد داشــته باشــد می گذارد. در 
سرزمین هایی که علم در انحصار فرادستان بود، 
این امر وضعیــت موجود را به خطر می انداخت 
و متزلزل می کرد. ســلاطین عثمانــی از تخریب 
خلاقی که پیش می آمد می ترسیدند و راه حل آن 
ممنوعیت چاپ بود. امروز هم ائتلاف مســلط از 
تخریب خلاق می ترســند که هر نظر کارشناسانه 
و دلسوزانه ای را با برچســب های مختلف مورد 

عنایت قرار می دهند. 
ادامه در صفحه ۵

 حمیدرضا قاسمى
 کارشناس اقتصادى
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محمد مســاعد: پنج میلیون، ۱۰ میلیون، ۱۵ میلیون، ۳۰ میلیون، این اعداد 
یکي پس از دیگري در رســانه هاي مختلف به عنوان تعــداد افرادي که از 
یارانه بگیران حذف خواهند شــد اعلام مي شــوند؛ اعدادي که با روش هاي 
مختلف آماري و چاشــني گمانه زني محاسبه مي شــوند و قرار است به ما 
اطلاعاتي درباره تصمیماتي بدهند که هنوز گرفته نشــده است! در آخرین 
اخبار رســیده از شیوه حذف تعدادي از یارانه بگیران، معاون رفاه اجتماعي 
وزیر کار از برتري هاي اســتفاده از کد ملي به جاي کدپســتي براي تشخیص 
درآمد افراد خبر داده اســت؛ مســئله اي که شاید در صدمین مرتبه اهمیت 

مسائل کتاب قطور «یارانه ها» نباشد!  
 کد ملي بهتر از کدپستي

روز گذشــته بود که احمد میدري، معاون رفاه اجتماعي وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي، از آمادگي این وزارتخانه براي شناســایي درآمد خانوارها خبر 
داد. به گفته میدري، «کد ملي» ظرفیت هاي خوبي براي شناسایي درآمدهاي 
خانوار و تعریف نظام مالیاتي دارد و خوشــبختانه ایران کشوري است که کد 
ملي را در تمام سازمان ها به رسمیت مي شناسد. این مقام بلندپایه وزارت کار 
همچنین تأکید کرد: امروز اطلاعات دقیقي از وضعیت خانوارها وجود دارد و 
کد ملي در بانک ها، فرودگاه ها و ســایر سازمان ها از افراد گرفته مي شود و در 
نتیجه مي توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتي استفاده کنیم. میدري همچنین 
کد ملي را بســیار کارآمدتر از کد پستي دانســت و گفت: «تغییرات کد پستي 
از ســوی مردم به سازمان ها و دســتگاه هاي دولتي اطلاع داده نمي شود و به 
همین دلیل در این زمینه با نقصان اساسي روبه رو هستیم». با همه توضیحات 
وزارت کار اما ســؤال اصلي اینجاســت که آیا ملاک قراردادن کد ملي به جاي 

کدپستي حلال مشکلات خواهد بود؟
 اعانه یا حق

نگاهي به کش وقوس هاي فراوان پرداخت یارانه نقدي در سال هاي گذشته 
نشان مي دهد تعلل در تعریف مبناي پرداخت یارانه نقدي و منابع آن از همان 
ابتداي پرداخت یارانه هاي نقدي باعث شد این مبلغ به عنوان یک کمک مالي 
براي حمایت از اقشــار ضعیف در سطح اجتماع شــناخته نشود. روشن ترین 
تفســیر و توضیح دولت وقت دربــاره یارانه نقدي آنجا بــود که احمدي نژاد 
یارانه هاي نقدي را پول امام زمان(عج) خواند که بین مردم تقســیم مي شود 
و از آنها خواســت این پول حلال را با بقیه پول هایشان قاطي نکنند. این تعلل 
همان نکته اي است که محمدحسین شــریف زادگان، وزیر سابق رفاه و تأمین 
اجتماعي، از آن به عنوان بي توجهي به یکي از اصول اولیه سیاست هاي رفاهي 

و «تغییر مفهومي» پرداخت یارانه اشاره مي کند و مي افزاید: هرگز نباید اجازه 
داده مي شد که یک اعانه اجتماعي براي گروه هاي ضعیف به حقي براي همه 
تبدیل شــود، چراکه در این صورت قطع آن بســیار سخت و پرهزینه مي شود. 
شــریف زادگان در جاي دیگري نیز گرفتارشــدن دولــت در چنین وضعیتي را 
خودکشــي تدریجي خوانده بود و به نظر مي رسد در شرایط فعلي، دولت بین 
پذیرش هزینه هــاي اجتماعي حذف یارانه نقدي قســمتي از یارانه بگیران یا 

پذیرش آن خودکشي تدریجي مجبور به انتخاب است.
 چه کساني از قطار یارانه پیاده مي شوند؟

در لایحه بودجه سال آینده خالص وجوه ناشي از هدفمندکردن یارانه ها 
۳۷هزار میلیارد تومان برآورد شــده اســت که ۱۱هزار میلیارد تومان کمتر از 
سال جاري است. این حقیقت نشان مي دهد یقینا دولت در سال آینده اقدام 
به حذف یارانه نقدي تعدادي از دهک هاي پردرآمدتر خواهد کرد، اما اینکه 
این حذف چگونه و به چه تعدادي باشــد سؤالي است که حتي محمدباقر 
نوبخت، رئیس ســازمان برنامه وبودجه و سخنگوي دولت، نیز جواب آن را 
به درســتي نمي داند، زیرا تعیین ســازوکار چنین اقدامي نیازمند تبادل نظر با 
نمایندگان مجلس شــوراي اسلامي و تأیید آنهاســت. تا اینجاي کار رئیس 
ســازمان برنامه وبودجه اطمینان داده اســت که هیچ نیازمندي از پرداخت 
یارانه ها حذف نخواهد شد و همه نیازمندان؛ چه افرادي که شناسایي شده  اند 
و چه کساني که خود اعلام مي کنند، مشمول پرداخت یارانه ها خواهند شد. 
بااین حال اما تعریف «نیازمندي» نیز بین آنچه نوبخت از آن برداشت مي کند 
با آنچه بخشــي از مردم به آن اعتقاد دارند متفاوت است. همین تفاوت در 
تعریف نیازمندي است که تمام تلاش ها براي انصراف داوطلبانه از دریافت 

یارانه را به شکســت کشانده و آن طور که نوبخت مي گوید، حذف سه، چهار 
میلیون نفر از بي نیازها نیز در گذشته «باعث دعوا شده است». در این شرایط 
به نظر مي رســد دولت تصمیم دارد به جاي پیاده کردن تعدادي از مسافران 
قطــار یارانه نقدي، ابتــدا همه مردم را از این قطار پیاده کند و ســپس ابتدا 
نیازمندان شناسایي شده و سپس آنها که نیازمندي خود را ثابت کنند دوباره 
ســوار کند. به گفته نوبخت، بخشــي از افرادي که مســتحق دریافت یارانه 
هستند شناسایي شده  اند که عمده این افراد تحت پوشش نهادهاي حمایتي 
هســتند. بخش دیگر افراد شناســایي  نشــده، اما با اطلاعات مشخص نزد 
بیمه هاي تأمین اجتماعي هستند که این افراد نیز در جمع یارانه بگیران حفظ 
خواهند شــد. دسته سوم نیز افرادي هستند که خودشان را نیازمند مي دانند 
و در صورت تمایل به دریافت یارانه، نیازمندي شــان باید از سوی وزارت کار 
بررسي و صحت سنجي شود. نکته اینجاست که همین گام سوم که در چند 
کلمه ســاده بیان مي شود احتمالا سال آینده حواشــي بسیاري را به وجود 
خواهد آورد. تجربه هاي پیشــین براي کاهش تعداد یارانه بگیران نشان داده 
است که اغلب مردم خود را مستحق دریافت یارانه مي دانند و احتمالا تعداد 
بســیار زیادي از آنها با هر روشي که دولت درخواست کند نیازمندي خود را 
به وزارت کار یا هر مرجع دیگري اعلام کرده و بر آن پافشــاري خواهند کرد. 
این همان نکته اي است که ابراهیم اصغرزاده، نماینده سابق مجلس شوراي 
اســلامي، در یکي از گفت وگوهاي خود و در حاشــیه نقد به قضیه املاک و 
حقوق هاي نجومي به آن اشــاره مي کند و مي گوید: مردمي که محتاج ۴۵ 
[هزار] تومان هستند و مي روند پاي آن سند [اعلام نیاز به یارانه در فروردین و 
اردیبهشت سال۹۳] را امضا مي کنند، یا دارند به دولت دروغ مي گویند که این 

بسیار خطرناك است یا واقعا فقیر هستند که این فاجعه است!
یا حالا یا هرگز

با توجه به همه این قضایا باید گفت امسال سالي طلایي براي تصمیم گیري 
درباره حذف یارانه نقدي قســمتي از یارانه بگیران اســت، چــون در صورت 
موکول شدن این بحث به سال هاي آتي، با توجه به نزدیکي انتخابات مجلس، 
یقینا نمایندگان حاضــر به پذیرش تبعات اجتماعي این حذف نخواهند بود و 
پس از آن نیز بعید به نظر مي رسد در آستانه انتخابات ریاست جمهوري بعدي 
تواني براي انجام آن وجود داشــته باشــد. بنابراین مي توان گفت تصمیم به 
حــذف یارانه نقدي تعدادي از دهک هاي درآمدي، تصمیمي مهم اســت که 
یا حالا و در ابتداي ســال آینده باید به اجرا برسد یا براي مدت زمان مدیدي به 

فراموشي سپرده شود.

معاون وزیر کار: شناسایي درآمد خانوار با کد ملي انجام شود

یارانه به شرط اثبات نیازمندی

شرق: مونوپل تشکیل شــده در بازار نهاده های صنعت 
طیور، حاصل یک اشــتباه مدیریتی است. به گفته منابع 
آگاه، زمانی که محمــود حجتی برای اولین بار در دولت 
اصلاحات به عنوان وزیر جهاد کشــاورزی انتخاب شــد، 
برای ســاماندهی بازار آشــفته نهاده های دامی، تن به 
توافقی داد که با وجود گذشــت دو دهــه از این توافق، 
هنوز هم تبعات آن دامن تولید گوشــت ســفید کشور را 
گرفته اســت. حجتی در نشســتی با یکی از تجار با این 
شــرط او که در ۱۰ ســال از این تاجر حمایت همه جانبه 
خواهــد کرد تا بــازار نهاده هــای طیور متعادل شــود، 
موافقــت کرد و به این ترتیب این بازار را به او واگذار کرد. 
حال مونوپل شــکل گرفته در صنعت طیــور، هر روز که 
بخواهــد می تواند قیمــت دان مرغ را بــالا و پایین کند. 
هرچند تشکیل مونوپل در هر کشوری اتفاق ناخوشایندی 
اســت؛ اما تولیدکنندگان ایرانی به سیاســت های مدلل 
بیش از شــرکت های خصولتی و شرکت پشتیبانی امور 
دام وابسته به وزارت جهاد کشاورزی دل خوش کرده اند؛ 
زیرا ناصر نبی پــور، رئیس هیئت مدیــره مرغداران مرغ 
تخم گذار اســتان تهران، می گویــد: اگرچه مدلل قیمت 
دان را گران کرده و همــه به تبعیت از او بهای نهاده ها 
را افزایش داده اند؛ اما شــرکت های خصولتی حاضر در 
بازار و حتی شرکت پشتیبانی امور دام که وظیفه تنظیم 
بازار را بر عهده دارد، بهای نهاده ها را بیش از بزرگ ترین 
واردکننده دان افزایش داده اند.شــاید اگر ۲۰ ســال قبل 
محمود حجتی تن به خواسته بزرگ ترین واردکننده دان 
به کشــور نمی داد، امروز مدلل بازار نهاده های دامی را 
تصرف نمی کرد تا حبیب االله اسدنژاد، رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی مرغداران گیلان، دســت به قلم شود و از 
قربانی، رئیس مجمع نمایندگان اســتان گیلان، بخواهد 
بــه افزایش قیمت نهاده های طیــور ورود پیدا کند. این 
روزها بازار دان مرغ  به دلیل تصمیمات بازیگران اصلی 
بازار به هم ریخته و قیمت ها تابع تصمیمات آنها شــده 

است.البته این انحصار موافقان و مخالفان زیادی دارد و 
فعالان صنعت طیور، گاهی از شر شرکت های خصولتی 
و شــرکت های وابســته به وزارت جهاد کشــاورزی به 
دلیل برهم زدن تعــادل بازار، به او پناه می برند. به گفته 
منابع مطلع، دو شــرکت بین المللی اصلی، تأمین کننده 
نهاده های دامی مدلل را به عنوان شــعبه خود در ایران 
می شناسند و این مسئله، قدرت او را برای دردست گرفتن 
بازار نهاده های دامی بیشتر می کند. البته به نظر می رسد 
بخش زیادی از این اعتبار به لطف نظر مساعد و حمایت 
همه جانبه وزیر در دور اول وزارت او کســب شده باشد. 
محمــود حجتی کــه در دولت اصلاحــات دنبال ایجاد 
تعادل در بازار طیور بود، تن به مســکنی داد که کســی 
هنوز هم نمی داند این مسکن اثر خوبی بر کشور داشته یا 
نه. مخالفان انحصار در بازار، با حضور مدلل در صنعت 
طیــور مخالف هســتند و گروهی هم بــه دلیل تبعات 
منفی فعالیت خصولتی ها و نسخه های ناکارآمد وزارت 
جهاد کشــاورزی، به مدلل پناه می برند و از فعالیت های 
او حمایــت می کنند. ناصر نبی پــور، رئیس هیئت مدیره 
مرغداران مرغ تخم گذار اســتان تهــران، یکی از افرادی 
اســت که فعالیت های مدلــل را به طــور ضمنی تأیید 
می کند.او به «شــرق» می گویــد: قیمت های نهاده های 
طیــور از حدود دو مــاه پیش، حدود ۳۰ تــا ۳۵ درصد 
افزایش یافته اســت. قیمت نهاده ها بدون هیچ دلیلی 
بالا رفته است. اگر حتی بهای بازار جهانی تغییر کند، به 
دلیل اینکه اجناس شش تا هفت ماه قبل ثبت سفارش 
شــده اند، نباید به ســرعت از تغییر قیمت ها اثر بپذیرند.
نبی پور اضافه می کنــد: درحال حاضر واردات ۳۰ درصد 
نهاده های طیور دست برخی شــرکت های خصولتی و 
پشــتیبانی امور دام و ۷۰ درصد آن، دســت آقای مدلل 
است. دولتی ها و خصولتی ها از مدلل بدتر عمل می کنند 
و بازار نهاده های طیور را دچار مشــکل کرده اند.او بیان 
می کند: اگر بازار به طور کامل دســت مدلل بود، شــاید 

وضعیت بهتری داشــت. صنعت طیــور مدیون مدلل 
اســت، اگر کارها دســت دولتی ها می افتــاد، چیزی در 
کشور پیدا نمی شــد. ممکن است خیلی ها از این جمله 
بدشــان بیاید. مدلل در تحریم ها و جنگ توانست نهاده 
وارد کشور کند. اگر او نبود که چیزی وارد ایران نمی شد.
البته رئیس هیئت مدیره مرغداران مرغ تخم گذار استان 
تهــران دلیل افزایش قیمت نهاده های دامی را نیز متأثر 
از تصمیم مدلل بــرای افزایش قیمت عرضه دان اعلام 
می کند.او می گوید: همه به تبعیت از مدلل، قیمت ها را 
افزایش داده اند. شاید هم واقعا برایشان صرف نمی کند 
که دســت بــه افزایش قیمت  هــا می زننــد؛ اما چطور 
محاسباتی انجام می شود که ارز مبادله ای گشایش شده 

در سال گذشته، امسال با ارز آزاد حساب می شود؟
شرکت پشتیبانی امور دام گران فروش تر از مدلل

نبی پور ادامه می دهد: خصولتی ها نهاده های دامی 
را گران تر از مدلل عرضه می کنند. شــرکت پشــتیبانی 
امور دام که مســئول تنظیم بازار اســت، ذرت ایرانی را 
۹۵۰ تومان کرده اســت. این در حالی است که شرکت 
پشــتیبانی، برای کمک به تنظیم بازار ایجاد شده است. 
اگر این شــرکت رقیب شــرکت جاهد یا آقایان مدلل و 
نوید (واردکنندگان نهاده های طیور) باشد که نمی شود 
کارکردن!به گفته او،  ۸ تا ۹ واردکننده نهاده های طیور 
داریــم و همه آنهــا با هم هماهنگ هســتند. هروقت 
دلشــان خواســت قیمت ها را بالا و پاییــن می کنند و 
کســی هم جواب گو نیســت. اگر مرغــدار محصولات 
خود را گران بفروشــد، تعزیــرات بلافاصله وارد عمل 
می شود؛ ولی این آقایان ارز دولتی هم می گیرند و کسی 

نمی تواند حرفی به آنها بزند.
سازمان حمایت مسئول کنترل بازار

۳۰ درصد بازار نهاده های طیــور در اختیار وزارت 
جهاد کشــاورزی است. شــرکت جاهد از شرکت های 
وابســته به این وزارتخانه نهاده های دام و طیور وارد 

می کند و شــرکت پشتیبانی امور دام هم باید با ذخایر 
خــود بازار را متعادل کند؛ امــا گویا نبض قیمت ها در 
دستان تاجران اســت. اگرچه وزارتخانه متولی تولید 
ابزار قوی مانند صدور مجوز واردات نهاده های طیور 
را در اختیــار دارد و صرفا با توقف صدور این مجوزها، 
ارز مبادله ای به حساب بزرگ ترین واردکننده نهاده  های 
طیور واریز نمی شــود؛ اما گویا مسئولان این وزارتخانه 
قصد ندارند از این ابزار استفاده کنند. مهدی کاظم نژاد، 
قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی، 
در گفت وگو با «شــرق» درباره اعتــراض مرغداران به 
افزایــش قیمت نهاده های طیور، ســازمان حمایت را 
مســئول بررسی گران فروشــی دان معرفی می کند.او 
می گوید: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده 
باید بررسی کند که قیمت تمام شده واردات با فروش 
چقدر فاصله دارد و آیا گران فروشــی در کار هست یا 
خیر.کاظم نژاد همچنین درباره انتقادات مطرح شــده 
به عملکرد شرکت پشــتیبانی امور دام تأکید می کند: 
ایــن شــرکت ذخایــر راهبــردی را توزیــع می کند و 
نمی توانــد این ذخایــر را گران تر بفروشــد.قائم مقام 
معاونــت توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی 
درباره ابزار کنترل واردکننده ها در زمان گران فروشــی 
می گویــد: ســازمان های حمایتی مســئول نظارت بر 
قیمت ها هســتند و ســازمان هایی که زیر نظر وزارت 
جهاد کشــاورزی کار می کنند، نمی توانند قیمت ها را 
افزایش دهند.شرکت پشتیبانی امور دام باید بتواند با 
اقدامات خود بازار را متعادل کند؛ اما هدایت اصغری، 
کارشــناس طیور، دراین باره به «شــرق» می گوید: اگر 
شرکت پشتیبانی درست عمل می کرد، باید اثر آن را در 
بازار می دیدیم. وقتی نتیجه این اقدامات در بازار دیده 
نمی شود؛ یعنی حضور شرکت پشــتیبانی در تعدیل 
قیمت ها خیلی مفید نبوده است و درباره عملکرد این 

شرکت مشکلی وجود دارد.

سفره نهاده های طیور در اختیار عده ای خاص قرار دارد
تصمیمى که انحصار ساخت

لیلا مرگن: ارزآورترین محصول صادرات غیرنفتی ایران در معرض تهدید است 
و فعالان بازار پسته ایران نیز درباره حضور پررنگ افغان ها در ایران اعلام خطر 
مي کنند. با ورود تجار همســایه شــرقي به بازار صادرات این محصول بیم آن 
مي رود که برند پسته ایراني به وسیله افغان ها تصاحب شود. به نظر مي رسد 
همان طور که با دســت خود آمریکا را به رقیبی جدي براي تولید پســته ایران 
تبدیــل کردیم، به دلیل نبود برنامه  جدي براي مقابله با خروج پســته ایران از 
طریق افغانســتان، این کشــور در آینده اي نه چندان دور، به رقیبي جدي براي 
بازار صادراتي پســته خندان ایراني، مبدل شــود. سال گذشــته ۶۹ هزار و ۱۵۴ 
تُن پســته از ایران صادر شــد. پســته ایراني که روزگاري هیچ رقیبي نداشت و 
بازارش در انحصار ایران بود، با همت خود ایرانیان دو دستي به کالیفرنیا واگذار 
شــد. آن طور که محمود هاشمي رفسنجاني، برادر کوچك تر آیت االله هاشمي، 
مي گوید: آقایان امین، برخوردار و آگاه و کســاني که پسته هاي خوبي داشتند، 
پســته ایران را به آمریکا بردند؛ اما این روزها گویا درباره نفوذ افغان ها در بازار 
صادراتي این محصول هم برنامه خاصي نداریم.در این باره مصطفي احمدي، 
رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار، درباره از دست رفتن مشاغل مرتبط 
با صادرات پســته ایراني به دلیل نفوذ افغان ها در بازار کرمان و صادرات این 
محصول به روســیه اعــلام خطر می کند. او به ایســنا مي گوید: از همین حالا 
افغان ها وارد بازار شــده اند و پســته ایرانی را در حجمی چند برابر سال های 
گذشــته خریداری می کنند تا به هنگام بازی های جام جهانی، آن را به روسیه 

صادر کنند.اکنون برخی از صادرکنندگان ما از دور خارج شده اند. 

تلاش افغانستان براي برندسازي زودهنگام
کســي درباره انگیزه تجار افغانستان براي خرید پسته ایراني و صادرات آن 
به کشــوري مانند روسیه و چین اطلاع دقیقي در دست ندارد؛ اما کافي است 
بدانیم که دولت افغانســتان برنامه هاي زیادي براي توسعه باغات پسته این 
کشــور دارد. در ایالت نیمــروز به دلیل درآمدهاي حاصل از صادرات پســته، 
کشــاورزان به شدت علاقه مند به توسعه باغات پســته خود هستند. بر اساس 
آمارهاي رسمي کشور افغانستان صدها جریب از مناطق کوهستاني بدخشان 
(در افغانســتان هر جریب معادل دو هزار مترمربع اســت) به کشــت پسته 
اختصاص یافته است؛ بنابراین چنین کشوري انگیزه کافي را براي اینکه پسته 
ایراني را خریداري کرده و با برند افغانســتان به خارج صادر کند تا جایگاهش 
در بازار تثبیت شــود، خواهد داشــت. در واقع به نظر مي رسد تجار افغان در 
حال برندســازي  زودهنگام براي باغاتي هستند که هنوز به بار ننشسته است. 
محمود مؤید محسني، مدیر عامل شرکت پسته سیرجان، در گفت وگو با «شرق» 
از حضور پررنگ تجار افغانســتاني در اســتان کرمان خبر مي دهد.به گفته او 
افغان هــا با پول نقد اقدام به خرید پســته ایراني مي کنند؛ زیرا کســي در بازار 
ســیرجان به آنها اعتماد نمي کند که محصول خود را به صورت نسیه به این 
افراد بفروشد.مدیر عامل شرکت پسته سیرجان به ساماندهي حضور افغان ها 
در بازار صادراتي ایران چندان خوش بین نیست و مي گوید: بعید مي دانم کسي 
بتواند اینهــا را مهار کند؛ زیرا پول نقد دارند. اگر حضورشــان در بازار محدود 
شود، یك واسطه پیدا مي کنند و به یك ایراني مي گویند که برایشان پسته بخرد.

مؤید محســني به این پرسش که آیا پســته ایراني به وسیله تجار افغانستانی 
مجددا بسته بندي مي شود یا خیر، این گونه پاسخ مي دهد: پسته هاي ایراني در 
کیسه هاي ۵۰ کیلوگرمي صادر مي شود. تجار افغان نیز به همین شکل پسته را 
صادر مي کنند. پســته بسته بندي شده که به صورت پسته شور صادر مي شود، 
فقط یك درصد حجم صادرات پسته ایراني را شامل مي شود و عموما پسته به 

صورت فله اي از ایران صادر مي شود.
پسته ایراني به سرنوشت زعفران دچار مي شود؟

چند سال پیش که پیاز زعفران ایراني از مرزها خارج مي شد، برخي فعالان 
اقتصادي معتقد بودند تا سطح زیر کشت افغانستان به ایران برسد، راه درازي 
پیش روي این کشــور قرار دارد و افغانستان خطر جدي براي ایران به حساب 
نمي آیــد. در حالي که با ورود نخســتین محموله زعفران افغانســتان به بازار، 
فیلمي از شــرایط بد و غیر بهداشتي بســته بندي زعفران ایراني در کشورهاي 
اروپایي (با هدف تخریب برند زعفران ایراني) منتشر شد که فعالان اقتصادي، 
ریشه این غائله را در افغانستان مي دیدند. بیم آن مي رود که این بلا بر سر پسته 
ایراني هم بیاید. با وجود این محمدرضا نظري، عضو انجمن پسته، در گفت وگو 
با «شــرق»، حضور افغان ها در بازار ایران را امري طبیعي دانسته و مي گوید: 
کشاورز مي خواهد محصول خود را بفروشد. فرقي نمي کند که خریدار افغان، 
ایراني یا آمریکایي باشــد. او ضمن تکذیب حضــور افغاني ها در بازار ایران، از 
حضــور دو تاجر افغان تبعه ایــران یاد مي کند که از قبــل از انقلاب در ایران 

فعالیت داشته اند.

نفوذ افغان ها در بازار پسته ایران

جزئیات حساب ذخیره ارزی
قائم مقــام صنــدوق توســعه ملی پیشــنهاد داد  �

درخصوص نوســانات قیمت نفت تــا ۱۰ درصد آن را 
صندوق پوشــش دهد یا فراتر از آن را حســاب ذخیره 
ارزی تأمین کند. به گزارش فارس، علیرضا صالح گفت: 
از سال ۷۱ تا ۸۴، ۳۴ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی 
وجود داشــت که ۵۰ درصــد آن به بخش خصوصی 
اعطا شــد و ۵۰ درصد نقش باثبات سازی بودجه ای را 
داشت.   در ادامه سال های ۸۴ تا ۸۹ بالغ بر ۱۲۰ میلیارد 
دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شد. ۹ ونیم میلیارد از 
قبــل بود که در مجموع با ســود آنها ۱۵۰ میلیارد دلار 
وجود داشــت کــه ۱۲۰ میلیــارد دلار آن برای تکالیف 
بودجه مصرف شــد، ۱۲میلیارد صرف نیاز ارزی دولت 
شد و ۱۳٫۵ میلیارد دلار نیز تسهیلات بخش خصوصی 
بود. مانده حســاب ذخیر ارزی ۲۶ میلیون دلار بود که 
۱۳ میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی منتقل شد.

خبر


